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 .تو را ديدم

 تو را در آسمان ديدم،

 هاي صعبها درون صخرهي گلتو را در لابلاي توده

 .تو را در قعر جان ديدم

 

 تو را در آسمان جان

 .تو را در آستان رفتن جان از جهان ديدم

 

 تو را در رنگ و يكرنگي

 تو را در اوج دلتنگي

 .تو را در زردي و يكرنگي و دلتنگي ظهر خزان ديدم

 

 افسردي شمعي كه مشتاقانه ميتو را در شعله

 ي تزيين از مهر و وفاي پارساي پيرتو را در سفره

 اي تنهاتو را در آخرين چرخيدن و باليدن و جان دادن پروانه

 .نشان ديدمتو را در نقش سبز آسمان نيلگون بر آبهاي بي

 

 بردي تلخي كه روحي جاودان ميتو را در ساقه

 هاي موهنش،تو را در مرگ دردآلود پير كاهني كه گفته

 آزرد؛اي را سخت ميهر عاشق دل خسته

 هاي نازك بربط زن رنجور نابيناتو را در پنجه

 .ي مشعوف پير صالحان ديدمتو را در چهره

 

 هاتو را در كاميابي

 هاتو را در تلخ كامي

 ها،تو را در شادماني نهان در نيك نامي

 .تر از هر دل و هر دلستان ديدمتو را مأنوس

 

 تو را در گلُ

 تو را در نور، 

 تو را در خار و خارستان

 .تو را در بوستان ديدم

 

 تو را از دور و از نزديك

 تو را در خواب و بيداري

 تو را در مستي و در اوج هشياري

 .ي اميدبخش مرغكي بي آشيان ديدمتو را در نغمه

 

 !تو را اي هوش سرشار همه آفاق

 تو را يكبار نه،

 چندين و چندين بار

 وراي پرتگاه هولناك يأس،

 .ي خالي سحر ساحران ديدمكنار جاده

 

 تو را ديدم،

 .تو را پنهان با چشم نهان ديدم

 !نظير عالم فانيتو را اي بي

 فقط تنها،

    .فقط تنها تو را در هر دو عالم جاودان ديدم
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آنگاه كه كلام ازگفتن بـاز مـي مـانـد؛         «
 .بهتوون  »موسيقي آغازمي شود

با درود به همه ي هـنـرمـنـدان، بـويـژه             
هنرمندان موسيقي، و عرض ادب به ارواح 
پرفتوح دو هنرمند موسيقـي شـهـرسـتـان        
كازرون، استادان علي نقي ستوده وسعـيـد   
قبادي كه تلاش چشمگيري در اعتلاي ايـن  
هنر باشكوه نمودند، با سپاس از هـمـه ي       
هنرمندان و هنردوستان بزرگواري كـه در    
بدرقه ي پيكر و خاكسپاري و بزرگداشـت  
زنده ياد سعيد قبادي حضور يـافـتـنـد، از       
پروردگاركيهـان بـرايشـان سـلامـتـي و             

 .سرافرازي خواستارم 
به نظرمن آن چـنـان كـه بـايـد ايـن دو               
بزرگوار مورد عنايت  قرار نگرفتنـد  بـا       
همه ي شهرت ومحبوبيتي كه دربين مـردم  
اين شهر داشتند و خدمات ارزنده اي كـه    
درشكوفايي و پويايي ايـن هـنـر، ارائـه           

وآن طـور كـه       !  دادند، مهجور مـانـدنـد     
ي آنان بود، ازآنان تجلـيـل   شايسته و بايسته

 !نشد؟
براي شناخت بيشتر ويژگـيـهـاي ايـن دو         
شخصيت مهربان و نيـك انـديـش و بـي           
ادعاي موسيقي اين شهر، به سالهـاي قـبـل      

خورشيـدي كـه      1363بازمي گردم، سال 
مسئول امور هنري آمـوزش و پـرورش         
كازرون بودم، به دنبال شخصي مي گشـتـم   

-تا بتواند سرود را كه يكي ازخواسـتـگـاه   
هاي فعاليتهاي پرورشي بـود، بـه سـامـان         

يك روز دراتاق انجـمـن اولـيـا و         .  رساند
مربيان كه زنده ياد آقاي حبـيـب فـخـري       
معلم نازنيني كه به تـازگـي از بـيـن مـا              
پركشيد؛ بودم و با ايشان پـيـرامـون ايـن         

كـردم، چـون انسـان        موضوع صحبت مي
يـكـي از دوسـتـان         !  خوش فـكـري بـود     

شادروان فخري، آقاي ستوده را بـه مـن         
معرفي نمود و از توانمندي او درموسيقـي  

ي هـمـكـاري اش، بـا         سخن گفت و سابقه
 .اداره فرهنگ و هنر بوشهر را بازگو نمود

خدمت استاد سـتـوده رسـيـدم و از او               
خواهش كردم با  امور تربيتي هـمـكـاري      
نمايد، اين بزرگوار، بي نهايت خـوشـحـال    
شد، با خوشرويي مرا تحويـل گـرفـت و        

تشويق نمود؛ و قول همكاري داد، ولي از   
حضور فيزيكي به دلايل قابل قبولي امتناع 
ورزيد و آقاي سعيد قـبـادي را بـه مـن             

شخصي كه شما بـه    :  و گفت!  معرفي نمود
 .دنبالش هستي ايشان است

آقاي قبادي را به هر زحمتي كه  بود پيـدا  
كردم  و از هدفي كه داشتم؛ با او سـخـن       
گفتم، با اكراه بـه مـن پـاسـخ داد و از               
محدوديت موسيقي و دوريش از ساز؛ بعـد  
از مـهـاجـرت از آبـادان و اقـامـت در                 
مسافرخانه ي محمدي شكوه كرد كه بسيار 
دردناك بود، به او دلداري دادم وجـملـه       

برايش نقل كردم به )  ره( اي از امام خميني
اين مضمون كه ما با موسيـقـي مـخـالـف        
نيستم، و از سرودي كه براي شهيد مطهـري  
ساخته بودند و عده اي با آن مـخـالـفـت         
كرده بودند و امام ازآن دفاع كرده  بـود    

 .سخن كفتم و از او قول همكاري گرفتم
استاد قبادي، چون به اين هـنـرعشـق مـي       
ورزيد، بدون هيچ قراردادي، همكاريش را 
با امور تربيتي كازرون آغاز كرد و اوليـن  
ساخته اش را در سالن دكتر شريعتي اجـرا    
نمود و مورد تشويق و استقبال عموم قـرار  
گرفت، البته برخي تنگ نظر هم بودند كه 
ازآوردن ساز، روي صـحـنـه اعـتـراض            
داشتند، خوشبختانه حاج آقا ايماني كار را   
ديد و استاد قبادي را تشـويـق نـمـود و           
برخورد ايشان باعث دلگرمي ما شد، آقـاي  

مرحمتي هم كه رئيس اداره ارشـاد بـود،         
از كار دفاع كرد و هدايايي به گروه، اهدا  

 .نمود
آموزش وپروش كازرون باعـث آشـكـار      
شدن هنر استاد قبادي كرديد و نهـادهـا و     
ارگانهاي انقلابي شهر هم از او خواستند تـا  
با آنها همكاري نـمـايـد، اسـتـاد قـبـادي              
فروتنانه پذ يرفت، وآثاربسيار زيبايي خلق 
نمود، سرود مـعـلّـم كـه بـراي آمـوزش             
وپروش كازرون ساخت؛ يكي از بهـتـريـن    
كارهايي است كه درتجليل از مقام معلّم تا 

 !كنون درسطح كشور ساخته شده
سرود بسيج كازرون كه در رقابت با سرود 
معروف شهرستان آباده ساخـتـه بـود؛ در        
جماران و در حضور رهبـرانـقـلاب اجـرا       

نمود، و سرود كـازرون را؛    
در كشور مطرح ساخت، كه 
باعث مباهات مردم اين شهر 

 !شد
در رابطه با فروتنـي و بـي       
ادعايي استاد ستوده و استاد 

مـن  :  قبادي، بايد عرض كنم
سالهـا در كـنـار ايـن دو             
ــزرگــوار گــروه ســرود        ب

هاي كـازرون را     آموزشگاه
داوري كرده ام،  انـتـخـاب    
شعر و هـمـخـوانـي آن بـا          
اهداف دانش آموزي و طرز 

قرار گرفتن بر صحنه و لباس و طـراحـي       
آنها را  كه از اهميت كمتـري نسـبـت بـه         
ارزشهاي هنرموسيقي و بخش تـخـصـصـي     
آن قرار داشت، به عهده ي من بود، بعضي 
وقتها  دو گروه در رقابت تنگاتنگي با هـم  
بودند، از من مي خواستند كه من نظرم را   

شرمنده مـي  !  در مورد كار برتر اعلام كنم
من فقط درمورد بـخـشـي    :  گفتمشدم و مي

كه به من واگذار شده، نظر مي دهم، ولـي  
استاد ستوده با فروتني خاص خود، اصـرار  
مي ورزيد، من هم به خاطر نرنجـانـدن دل     

گفتم و اين اين دو انسان نيك، نظرم را مي
دو بزرگوار مي پذيرفتند و گروه برتر را   

 .مشخص مي ساختند
از خوشرويي ومهرباني و متانـت ايـن دو       

اي اسـت در      استاد هرچه بـگـويـم، ذره       
برابرخورشيد، به هيچ وجـه عصـبـانـيـت،        
تروشرويي، خشم، خستگي درآنـهـا، راه       
نداشت، تنديسي از اخلاق نيك و فضـايـل   

 !انساني بودند
بايد از برخي افراد گله كرد، به خاطرسهل 
انگاري در استخدام زنده ياد قبادي، استـاد  
ستوده كارمند آموزش و پـروش بـود و         

ولي اسـتـاد     !  مشكل كاري و شغلي نداشت
قبادي با اين همه فعاليت، در مـوسـيـقـي،       
منبع درآمد ديگري نداشـت، انـتـظـارمـي        
رفت كه در اداره اي استخـدام شـود؛ تـا        
بتواند با خيال راحت به هـنـرش بـپـردازد       

چون زندگيش از !  وآثار بيشتري ارائه دهد
راه آهنگ سازي تأمين مي شد، عـلـيـرغـم     

قولهايي كه برخي افراد مسـئـول، بـه او          
دادند، به وعده خود عمل نكردند؛ و استـاد  

ولي عشق به !  قبادي از اين بابت نگران بود
موسيقي وخلق آثار هنري او را از ادامـه      
كار باز نداشت، هنگام كار به هـيـچ چـيـز       
ديگر نمي اند يشيد، نه گرسنه مي شد، نـه    
تشنه، نه خسته و نه نا اميد، از كارش لـذت  
مي برد و اين نشاط باعث مي شد؛ تا هـمـه   

 !چيز تحت شعاع هنرش قرار گيرد
در چند سال اواخر عمرش، بـا سـفـر بـه           
خارج توانست به زنـدگـي خـود سـر و             
ساماني دهد، ازدواج با هـمـسـر خـوب و         
وفادارش كه چون پروانه برشـمـع وجـود      
سعيد مي گشت، او را راضـي و خشـنـود        
ساخته بود، فـرزنـدان هـنـرمـنـدش كـه              
اميدهاي آينده ي مـوسـيـقـي كشـورنـد،         
پاداشي بود كه پروردگار كيهان به او اهدا 
كرده بود وسعيد را سرشـار از رضـايـت        

سعيد عاشق ايران بود و دوري   !  ساخته بود
به اين مـنـظـور بـه       !  از زادگاهش دردآور

ايران بازگشت و با عشق، به ادامه ي كـار    
پرداخت و شاگردانـي پـرورش داد، تـا          

 . موسيقي پويا ماند
به هرحال دست سرنوشت او را يك سـال    
به بستـركشـيـد و اسـتـاد را از سـاز و                   

اش؛ موسيقي، اقيـانـوس كـرانـه       دلبستگي
ناپيدا، جدا ساخت و بر عمـر بـا ارزشـش        

 .خط پاياني كشيد
 .روحش شاد ويادش گرامي
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هاي آدم هاي كلاش، زبـان چـرب و       ژگي يكي از وي  -1
سماجت و پشتكارشـان  ...  نرم است؛ رو، سنگ پاي قزوين

-تا به هدفشان نرسند، از پـا نـمـي     ....  كه مثال زدني است
حال هر چه برخي ادارات بخواهند عرض و مـال      .  نشينند

منظور از مال، دريافتي هـايـي اسـت كـه           [ كارمندانشان 
كارمندان، قطره چكاني و طي ماه هاي بعد، جهـت ادامـه     

را حفظ كنند و گـواهـي       !!]  حيات، جيره خواهند گرفت
حقوقي جهت ضمانت به جز اقوام درجـه ي يـك هـم            
ندهند؛ گرچه گاه همان ضامن اقوام درجه ي يـك شـدن     

 ! هم، براي بعضي حكايتهايي در پي داشته
توانند كار و كسـب شـان را مـعـطـل                بانك ها كه نمي

شود به كلي قيد ضمانت اين قشر عظـيـم را     بگذارند، نمي
از نظر اين كـه چـون     ....  زد؛ اين لقمه هاي چرب و آماده

حقوق بگير هستند، ريششان در گرو بانـك اسـت، مـثـل         
پوستي كه در نهايت و در مـورد كـارمـنـدان سـربـرج،             

تنها مشخص شود، بدحسـاب  .  گذرش به دباغ خانه مي افتد
نيست، كافي است؛ فيش حقوقي نـاقـابـل را بـراي كـي            

گـيـرنـد و      امضاي چپ و راست از او مـي     !  گذاشته اند؟
دستش را داخل حنا مي گذارند، نه كه گاه پـايـش را در       

 !پوست گردو
سال ها پيش كه گواهي حقوقي تا حد زيـادي، مـثـل        -2

و ايـن بـه       [ ريال اين سالها به راحتي و مدام صادر مي شد
احتمال، يكي از دلايل رسيدن ارزش پول ملي بـه اعـلـي        

نـه  ....  شيادي گيسوان بافت كه علوي اسـت   !]  عليين باشد
آن .  آمده بود نزد كارمـنـدي جـهـت ضـمـانـت           !  ببخشيد

نمي شود، زيـاد    !  نچ:  كارمند مفلوك هم عرض كرده بود
ضامن شده ام و نه اين كه من نخواهم ضامنت شوم، نـعـوذ   

 !اداره نمي پذيرد! باالله
حالا لطفاً قدم رنجه كـن تـا واحـد          :  شياد گرامي فرموده

صدور گواهي حقوقي اداره تان، جاي دوري نمي رود يـا  
شايد با التماس و درخـواسـت قـبـول         !  جاي دوري نيست

 !كردند، ثواب دارد و اين حرف ها
كارمند بخت برگشته هم، با بي ميلي گفته بود چشـم مـن       

البته ظاهـراً  .....  مي روم ولي گفته باشم كه بي فايده است
اين گونه هم بود ، فاتحانه از انجام تكليف شرعي بي زيـان  

 .و وفاي به عهد، و اطمينان قلبي و قبلي بازگشته بود
نامـه ي فـدايـت        !  اما درست و دقيق بيش از يك سال بعد

شوم از طرف بانك برايش آمده بود كه فلاني لطفـاً يـك     

تك پا تشريف بياوريد، تا خدمات قضا شده را خدمتـتـان   
! خودش  اين طور فـكـر كـرده بـود          !  حضوري ادا كنيم

وقتي  تشريف برده بود، عارضش شده بودند كه خر بـيـار   
 !و باقالي بار كن

 !كدام پشم، كدام كشك؟: كارمند مظلوم عرض كرده
حالا وقتي حـقـوقـت تـوقـيـف و           :  مسئول باجه فرموده 

ضـامـن   !  مصادره شد، از كوچه علي چپ بـرمـي گـردي     
 !كسي مي شوي كه اقساطش را نمي پردازد؟

تا حضرت شياد، با ايمان مبرم به اين ضرب الـمـثـل كـه         
نوميدي از شيطان است، از پاي ننشسته و سينه سپر كـرده    
و با ننه من غريبم بازي و با زباني كه مار از لانه اش بيـرون  
مي آيد، گواهي حقوقي به نام آن مفلوك و به كام خـود  

-مدارك را نگاه مـي ....  فرداي همان روز!  كي؟...  گرفته
حالا فكر مي كنيد وام   ....  كردي از روز هم روشن تر بود

گيرنده ي گريزپاي مذكور، زيربار پرداخت بـدهـي اش       
-كارمنده كه انگار داغش تازه شده، عـرض مـي      ! رفت؟

 !  نچ: كند
 :   و حالا يك داستان كوتاه -3
زنده ياد جمال زاده را پيش تر، خـوانـده و     »  كباب غاز« 

لذت برده بود و حالا دوباره در مجموعـه ي داسـتـانـي،          
چشمش به آن افتاد، داشت دوباره مي خواندش كه تلـفـن   

هـمـيـشـه     !  شماره اي نـاشـنـاس       ....  همراهش زنگ خورد
 !استرس داشت از پاسخ دادن به اين گونه تماس ها

من فلاني هستم، شماره تان را فلاني از فـلانـي و     !  سلام:  -
براي من تهيه كرد، نمي داني با چه .....  ايشان از ديگري و

! پارسال دوسـت، امسـال آشـنـا        ....  سختي پيدايش كردم
حالتان چطور است، من هميشه جوياي احوالـتـان هسـتـم،       

و از اين تعارف تكه پاره كـردن    !  بحمدالله سلامت هستيد؟
غرض از مزاحمت؛ زحـمـتـي    !  و سپس اصل مطلب......  ها

در اين جا تماس گـيـرنـده      ....  مي داني كه!  برايتان داشتم
كه آشنايي بسياري دوري دارد، شمه اي از مشكـلاتـش را     
مقدمتاً بيان مي كند، كه تمساح را هم به گريه ي واقعي و   

اما او خـودش  !  از ته دل دچار مي كند؛ چه برسد به آدمي
را به سختي كنترل مي كند و وقتي منظور اصلـي تـمـاس      
گيرنده را از اين صغري و كبري چيدن متوجه مي شود و   

-مبلغ وام را مي شنود، فيوزش مي پرد و بـه خـود مـي       
بـاشـد،   :  رنگ پريده و با صداي ضعيف مي گويـد ....  آيد

چشم، با هم مي رويم، اما متاسفانه، بخش نامه رسمي شـده،  

ــز      ــه ج ك
براي اقـوام  
درجه يك، 
مـــمـــكـــن 

و !  نــيــســت
مو هم لاي   

درزش 
ــي  ــم رود، ن

كاري هـم    
از دست مـا  

 !البته، ساخته نيست
قبلاً مي رود نزد مسئول صدور ضمانت حقوقي اداره شـان  

فلاني من فردا با يك نفر مـي آيـيـم      :  و روشنش مي كند
براي گواهي حقوقي، سكته و غش هم از جانب هر كـدام    

هـر  !!  از ما دو نفر حادث شد، مبادا وا بدهي و كوتاه بيايي
آسمان و ريسمان كه به هم بافت يا بافتم، مرغت فقط يـك  

 ....  نمي شود! نه: پا داشته باشد؛ مي گويي
يك نه بگو، نه !  مرد حسابي:  مسئول براق شد در چشمانش

! اين الم شنگه چيست راه انـداخـتـه اي؟     !  ماه، راحت باش
اما باشد، چون هيچ راه !  انگار مي خواهند پاي دارت ببرند

 !قانوني هم ندارد
 : يك روز بعد: مثل فيلم هاي سينمايي

! مرد حسـابـي  :  ضامن رو به مسئول صدور گواهي حقوقي
مگرنگفتم مرغ سركنده هم بشويم پيش رويت كوتاه نـيـا،   
اين چه ناني بود گذاشتي توي سفره ام، بدبخت شدم رفت 

 ....پي كارش
اولاً آن قدر مثل دايه ي مهربان تر از مادر ناليـدي كـه     :  -

من نه تنها خود مي خواستم ضامنش شوم كه اگر پولي دم 
دومـاً  ...  دستم بود، اندازه ي مبلغ وام كمكش مـي كـردم    

انسان فقير اما با شخصيتي است، فكر نكنم مشكلي بـرايـت   
پيش بيايد، برو خوف به دلت راه نده و كـار ثـوابـت را          

 ! پيش خدا خراب نكن
گواهي را !  ها جان عمه اش!  اي ثواب بخورد توي سرم:  -

كه گرفت، ديگر تشكر و خداحافظي نكرد، پـيـروزمـنـد،     
 ...خنده و بشكن زنان يك سره راهي بانك شد

» كـبـاب غـاز     « مرد برگشت به خانه، كتاب را باز كـرد    

 !شروع كرد به خواندن ادامه ي داستان.... آمد

 گواهي حقوقي
    آيدينآيدينآيدينآيدين. . . . عععع        ����

 از ستوده تا سعيد
 محمد رجبي  ����
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